
نگاه آخر

در ایام جنگ 12 روزه که هنوز در میانه‏ی آن بودیم، باشــگاه پرسپولیس 
به‌دلیل فسخ یک‌طرفه اسماعیل کارتال مجبور شد سراغ گزینه جدیدی 
برود و دست بر قضا به‌دلیل شرایط خاص منطقه طبعاً هیچ مربی خارجی 
نیز حاضر نمی‏شد به ایران بیاید و در باشگاهی کار کند. بااین‌حال باشگاه 
پرسپولیس بعد از بررسی گزینه‏های مختلف مربیگری، به وحید هاشمیان 
رســید که به‌دلیل ســال‏ها حضور در فوتبال آلمان و البته رویکرد اخلاقی 
که بین هواداران پرســپولیس دارد، می‏تواند دوران موفقی را آغاز کند. اما 
طبق انتظار و همان اصل نانوشــته که اگر »از بدنه‏ی فوتبال نباشی، خط 
می‏خورید«، وحید هاشمیان برف تهران را هم ندید و از هدایت پرسپولیس 
بعد از گذشت هشت هفته برکنار شد. در این گزارش قصد داریم از فوتبالی 
بنویســیم که حضور برخی افراد را برنمی‏تابد. آنها را کنار می‏زند و بعدها 

حسرت‌اش را می‏خورد.

برای هاشمیان زود بود �
بسیاری بر این عقیده هســتند که برای وحید هاشمیان، مربیگری در 
پرســپولیس زود بود. البته این نقد به‌لحاظ تئوری و علمی صحیح اســت 
چراکه هاشــمیان بــدون هیچ تجربه ســرمربیگری‌ای در هیــچ تیمی، در 
تیم‏های بزرگسالان به‌یک‌باره روی نیمکت پرسپولیس حضور یافت و طبعاً 
هیچ شناختی نیز از فوتبال و روابط داخلی »فوتبال فارسی« نداشت و همین 
مســئله باعث شد تا خیلی زود از ســمت خود کنار برود. او دو سال دستیار 
اسکوچیچ در تیم ملی ایران بود و بعد به آلمان برگشت تا در تیم‏های پایه کار 
کند. اما این موضوع برای هدایت تیم بزرگی مثل پرسپولیس کافی نبود. اما 
این‏ها دلیل نمی‏شــود از ناملایمتی‏هایی که به او در طول این هشت‌هفته 
گذشت، به‌راحتی عبور کنیم. از دقیقه یک در همان هفته نخست، به وحید 
هاشمیان از روی برخی سکوهای ورزشگاه شهر قدس، فحاشی شد و حتی 
هفته ســوم او را با بطری و ســنگ زدند تا یک چهره زشــت از فوتبال ایران 
نمایان شود. وحید هاشمیان که بعد از 18 ماه پذیرفته بود به ایران برگردد، 
اصلًا تصورش را نمی‏کرد که بعد از گذشت سه‌هفته و حتی بدون اینکه یک 
مســابقه را شکســت بخورد، با ســنگ و بطری مورد هدف برخی هواداران 
فوتبال قــرار بگیرد اما این اتفاق رخ داد و درنهایت فضای ملتهب باشــگاه 
پرســپولیس دلیلی بر برکناری او شد. او با کوله‏باری از تجربه که از بازی در 
بایرن مونیخ، بوخوم و هانوفر به‌دســت‌ آورده بود فرصت این را پیدا نکرد که 
بتواند اندوخته‏هایش را به‌کار بگیرد. حتی کریم باقری نیز از نوع رفتاری که 
با هاشمیان در پرسپولیس شد، شدیداً انتقاد کرد و گفت احترامی‌که باید، 

به هاشمیان گذاشته نشد.

غنیمتی به‌نام هاشمیان �
15ســال پیش که وحید هاشــمیان در ســال 1389 با عقد قراردادی 
شــش‏ماهه به‏عنوان بازیکن راهی پرســپولیس شــد، همان سال سایت 
باشــگاه هانوفر با تقدیر از عملکرد وحید هاشــمیان در دوران حضورش 
در این باشــگاه آلمانی، حضور او را غنیمتی برای باشگاه قدیمی آلمانی 
دانســت و نوشــت، هاشــمیان جزو 10 بازیکــن گران‏قیمــت تاریخ این 
باشــگاه بوده است. ســایت هانوفر عنوان کرد، وحید هاشمیان که پایان 
هفته قبل با تیم ســرخپوش پایتخت قراردادی شــش‏ماهه بست، پس از 
تاســیس تیم آلمانی، دهمین بازیکن گران‏قیمت بود. او در ســال 2005 
از بایرن،‏ راهی تیم منطقه نیدر زاکســن شــد. دیگر بازیکنان گران‏قیمت 
هانوفر که درنهایت نام هاشــمیان نیز در آنها دیده می‏‏شــود، عبارتند از؛ 
تومــاس کریستیانســن که در ســال 2003 از بوخوم بــه عضویت هانوفر 

درآمد. برای او رقمی بالغ بر 2/5 میلیون یورو خرج شــد. توماس برداریچ 
در ســال 2003 که آن‌موقع یکی از پنج مهاجم تیم ملی آلمان بود، بدون 
پرداخت هیچ ‏پولی به بایرلورکوزن به‌خاطر اتمام قراردادش، راهی هانوفر 
شــد. او در این تیم خیلی زود فهمید که بازیکن شــاخصی نخواهد شد و 
در ازای 1/8 میلیــون یورو، یعنی رقمی که هانوفر به خودش داده بود، به 
وولفسبورگ فروخته شد. او در سال 2008 به‌خاطر مصدومیت جدی زانو، 
درشرایطی‌که هنوز می‏توانست چند سال دیگر بازی کند، کفش‏هایش را 
برای همیشه آویخت. ماریو اگی‏مان در سال 2008 در ازای 1/4 میلیون 
یورو از تیم کارلســروهه به هانوفر آمد. این ملی‏پوش سوئیسی هیچ‌گاه تا 
حد بازیکن اصلی مطرح نشد و مدام روی نیمکت جا خوش کرد. در سال 
2002، هانوفر 1/4 میلیون یورو هزینه کرد تا بلایسکو نکوفو را از مایتنس 
خریداری کند؛ اما این مهاجم سوئیسی پس از یک فصل ناموفق که توأم 
با حضور معدود در زمین بود، به‏عنوان بازیکن قرضی، راهی توانت‏انشده 
هلند شد. جالب است بدانید در سال 2004، هلندی‏ها کمتر از نصف رقم 
فوق یعنی 600هزار یورو این مهاجم را خریداری کردند. وحید هاشمیان 
مهاجم ایرانی درسال 2005 از تیم بایرن‏مونیخ به هانوفر آمد. برای تحقق 
چنین انتقالی، هانوفری‏ها رقمی بالغ بر 1/3 میلیون یورو به حساب بایرن‏ 
واریز کردند. پس از سه‌فصل حضور نزد هانوفری‏ها، گلزن ایرانی معروف 
به هلی‏کوپتر، توانست درمجموع 9 گل برای این تیم به‌ثمر رساند. ‏آن‌زمان 

بود که هاشمیان در سال 2008 به بوخوم بازگشت.

مهدوی‏کیا؛ کار در تیم‏های پایه اماراتی �
یکی دیگر از بازیکنانی که می‏توانست در فوتبال ایران عملکرد و کارایی 
فوق‏العاده‏ای داشــته باشد، مهدی مهدوی‏کیاست. او که آکادمی کیا را در 
ایران تاســیس کرده و اتفاقاً عملکرد قابل‌توجهی نیز داشــته است، حاضر 
شد به فعالیت در فوتبال امارات و تیم‏های پایه این کشور ادامه دهد، اما در 
تیم‏های بزرگسال حضور نداشته باشد. مهدوی‏کیا دراین‌باره بارها و بی‏پروا 
گفته فضــای فوتبال ایران و مافیای حاکم بر آن، اجــازه فعالیت امثال او را 
نمی‏دهد و طبعاً بعد از چندهفته، از سمت خودش برکنار خواهد شد. تلخ 
است که یکی از اسطوره‏های فوتبال ایران در امارات برای بچه‏های 10 تا 16 

سال مربیگری می‏کند، اما جایی در تیم‏های ایرانی ندارد.

حسرتی که فغانی ثبت کرد �
فوتبال نخبه‏کشی فقط مختص مربیان فوتبال در ایران نیست، بلکه در 
داوری نیز وجــود دارد. همان فردی که عامل خط‌خوردن علیرضا فغانی از 
لیست داوران بین‏المللی ایران شد، به‌دلیل فسادی که اثبات شد از سمت 
خودش کنار رفت اما همان تصمیم، عاملی شــد تا علیرضا فغانی به‌همراه 
خانواده خود به اســترالیا مهاجرت و برای پرچم این کشــور قضاوت کند و 
افتخارات داوری او در مسابقات بین‏المللی به‌نام فدراسیون فوتبال استرالیا 
زده شود، نه فدراسیون و کشور ایران. تبعات کم سابقه تصمیم اشتباه فردی 
که حالا دیگر در رأس فدراســیون اصلًا حضور ندارد، باعث شــد تا یکی از 
برترین داوران تاریخ قاره آســیا و بلکه جهان را دیگر در ایران نداشته باشیم. 
درخصوص مربیگری علی دایی نیز می‏توان به این موضوع اشــاره کرد که 
بیش از 15 ســال پیش خیلی زود به‏عنوان سرمربی تیم ملی ایران معرفی 
شــد اما به دســتور محمود احمدی‏نژاد و علی ابادی، رئیس وقت سازمان 
تربیت بدنی از هدایت تیم ملی کنار رفت تا علی دایی دیگر رنگ تیم ملی را 
نبیند و ذهنیت بدی را تا ابد دراین‌زمینه به‌وجود آوردند. ازطرف‌دیگر، یحیی 
گل‌محمدی یکی از مربیان بااخلاق فوتبال ایران هم قربانی چنین رویکردی 
شــد و باوجود اعتباری که بین مردم داشــت و جام‏های قهرمانی که کسب 
کرد به‌یک‌باره سنگ و بطری بود که به‌سمت او روانه شد. در این فوتبال برای 
مربیانی فضا فراهم است که سالی یک‌بار، تیمی را از لیگ برتر به لیگ دسته 
پایین‏تر می‏فرســتند. هزینه‏ها و بدهی‏های چندصد میلیاردی روی دست 

باشگاه‏ها می‏گذارند و هیچ‌وقت هم کنار نمی‏روند.

 درباره وحید هاشمیان و دیگر مربیان و چهره‌های محبوبی
که جامعه ورزشی کشور طاقت حضورشان را ندارد

فوتبال نخبه‏کش
کتابخانه

شعری علیه تبعیض
»یک‌بار در بهشــت بیدار شــدیم«، مجموعه 
شــعری اســت اثر نجوان درویش، از شاعران 
جــوان و مشــهور کــه برخــی حتــی او را 
»برجسته‏ترین شاعر معاصر عرب« دانسته‏اند. 
او زاده قدس در فلسطین است و اولین کتاب 
خود را در ســال ۲۰۰۰ در لبنان منتشر کرد. 
 ـکــه  در ســال ۲۰۰۹  جایــزه »بیــروت ۳۹« 
به ۳۹ نویســنده برتر عرب که زیر ۳۹ ســال 
 ـبه او اهدا شد  داشته باشند، تعلق می‏گیرد 
و روی‏هم‏رفته امید بســیاری به قلم اوست تا 
شاید تحولی در شعر امروز عرب پدید آورد. او 
در این مجموعه که در سال ۲۰۲۰ چاپ شده 
است، هم به بناهای تاریخی، آثار و مکان‏های 
تغییرنام‏یافته، فرهنگ دگرگون‌شده، تاریخچه‏ 
قتل‏عام‏هــا، تبعیض‏هــا و ظلم‏هایــی که بر 
ملت‌اش رفته اســت می‏پردازد، هم از مردم ستمدیده‏ دیگری که در معرض 
تبعیض نژادی، زبانی و فرهنگی قرار گرفته‏اند، یاد می‏کند. بدین‌ترتیب در شعر 
او از آمازیغ‏ها )آزاد مردان(، کردها، عرب‏ها، ایرانی‏ها، ترک‏ها و ارمنیان سخن 
به‌میان می‏آید و درویش با خیام در نیشابور، حافظ در شیراز، احمد شوقی در 

مصر و ارنستو کاردینال در نیکاراگوئه به گفت‏وگو می‏پردازد.

 یک‌بار در بهشت 
بیدار شدیم

 نویسنده:
نجوان درویش

ترجمه:‏ حمزه کوتی
نشر: مرکز

تاریخ

فرمان کشتار مورمون‏ها
در ۲۷ اکتبــر ۱۸۳۸، لیلبرن 
باگــز، فرمانــدار میســوری، 
فرمــان اجرایــی شــماره ۴۴ 
میســوری معروف بــه فرمان 
در  را  مورمون‏هــا  نابــودی 
واکنــش بــه نبــرد رودخانــه 
کروکد صادر کرد. این درگیری 

زمانی آغاز شد که یک واحد شبه‏نظامی ایالتی چندین مسیحی مورمون را به 
گروگان گرفت و پس از آن مورمون‏ها برای نجات آنها تلاش کردند. مورمون‏ها 
که گروهی از مسیحیان با عقاید خاص احیاگرانه هستند، از دهه‏هایی پیش 
از آن تشــکل یافته بودند و در ســال ۱۸۳۰ راهی غرب میسوری شدند تا به 
تبلیغ تعالیم مذهبی خود در میان بومیان آمریکا بپردازند. این دعوت وقتی 
با استقبال برخی از ساکنان همراه شد، مورمون‏ها را به این نظر سوق داد که 
در شــهر جکسون در ایالت میسوری جمع شوند و در آنجا خود را برای ظهور 
دوم عیسی مســیح آماده کنند. این امر موجب نگرانی مسئولان ایالت شد؛ 
به‏خصوص وقتی حمایت‏هایی متقابل میان مورمون‏ها و بردگان سیاه‏پوست 
نیز گزارش شــد. درنهایت با صدور فرمان اجرایی ۴۴ اما مورمون‏ها ناچار از 
تسلیم و مهاجرت به ایلینوی شدند. این فرمان نیز پس از ۱۳۸ سال، در سال 

۱۹۷۶ و با استناد به ماهیت مغایر با قانون اساسی آن، لغو شد. 

 چهره

درگذشت سیم‏خاردار تاج
اکبر کارگرجم، ســتاره خط دفاع اســتقلال در دهه ۵۰ بر اثر ابتلا به ســرطان 
درگذشــت. کارگرجم متولد ۱۳۲۳ بود و هواداران اســتقلال به‌خاطر عملکرد 
بی‏نقص‌اش به او لقب سیم‏خاردار را داده بودند. او عضو تیم قهرمان استقلال در 
جام باشگاه‏های آسیا بود و سال ۱۳۵۲ عنوان مرد سال فوتبال ایران را هم کسب 
کرد. او 30 بازی ملی هم داشت. کارگرجم ۷ فصل پیاپی و تا سال ۱۳۵۵ در تیم 
تاج بازی کرد و با پیراهن این تیم از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. کارگرجم از 
معدود بازیکنان تاریخ فوتبال ایران اســت که به همه افتخارات و عناوین دست 
یافته است؛ جز جام جهانی! از افتخارات او می‏توان کتاب نوشت. اما می‏توان 
از افتخارات او ازجمله؛ مرد سال فوتبال ایران در سال ۱۳۵۲، صعود به المپیک 
مونیخ در ســال ۱۹۷۲ به‌همراه تیم امید ایران، حضــور در المپیک مونیخ در 
سال ۱۹۷۲ به‌همراه تیم امید ایران، قهرمانی در 
جام باشگاه‏های آسیا ۱۹۷۰ به‌همراه تیم تاج، 
کسب مقام سوم جام باشگاه‏های آسیا ۱۹۷۱ 
به‌همراه تیم تاج، قهرمانی در جام باشگاه‏های 
تهران در سال ۱۳۵۱ به‌همراه تیم تاج 
و قهرمانی در لیگ تخت جمشید 
در ســال ۱۳۵۳ به‌همراه تیم تاج 

اشاره کرد.
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دوصد گفته چو 
نیم‏کردار نیست

نامــه سرگشــاده‏ای از ســیدعلی میرفتــاح، نقــاش و 
روزنامه‏‏نگار با سابقه  و میهن‏دوست خطاب به آقای دکتر 
پزشکیان، منتشر شده است. محتوای این نامه در کمال 
خلوص‏نیت، نیک‏نفسی، مهربانی و نرم‏خویی برخاسته 
از صفــای درونی آقای میرفتاح نوشــته شــده اســت. 
حضرت استاد که سالیانی است عزلت پیشه کرده و در 
گوشه‏ آتلیه نقاشی‏اش، به آفرینش مشغول است، از سر 
وطن‏خواهــی نکات مهمی را در این نامه یادآوری کرده 
که لابد خوانده‏اید و اگر نخوانده‏اید، حتماً پیدا کنید و 

بخوانید که به‏نظر من بسیار مهم است.
گرفتاری ما از آن زمانی شروع شد که یک مسئولی 
که اتفاقاً عملکردش ضدمیهن، مردم و نظام بود، خود را 
نوکر مردم نامید. به قصد گول‏زدن، سر و وضع و رفتارش 
را چنان آراست که ما مردم تصور کنیم او »مردی است از 
جنس مردم«. غافل از اینکه حضرتش آنچه کار ناصواب 
و علیه منافع ملی بود، انجام داده اســت. کارهایی که 
تبعات بسیاری از آنها تا امروز هست و شاید تا آینده‏ای 
نامعلوم گریبانگیر تک‏تک ایرانیان از زنده‏ها، مرده‏ها و 

نیامده‏ها باشد. 
در آغاز دوره ریاســت‏جمهوری آقای دکتر پزشکیان 
نوشتم: »شما لطفاً رئیس‏جمهور ما باشید، نه نوکر ما، 
قطعاً که می‏توانید رفتاری صمیمانه، گرم و متواضعانه 
– چنان‏که هستید - داشــته باشید ولی به حکم اینکه 
رئیس‏جمهور کشوری بزرگ و تاریخی و نماینده مردمی 
بی‏نظیر با فرهنگی درخشــان هســتید، اجازه ندارید 

رفتاری خارج از اصول انجام دهید.«
ســخنرانی‏‏های پیاپــی آقــای رئیس‏جمهــور در 
مجامع مختلف، تکرار موضوعات و عدم‏تسلط ایشان 
به فن بیان، ســبب ملال، ناامیدی و بعضی از مواقع 
شرم‏زدگی می‏شود. اظهارات تحسین‏آمیزشان نسبت 
به ترکیه و کره - که هردوی این کشورها احوال چندان 
خوشــی در عرصه‏های مختلف سیاســی، اجتماعی 
و اقتصادی ندارند و درگیر فســاد و هزار مشکل دیگر 
هســتند - دل میهن‏دوستان ایرانی را لرزاند و موجب 
ناراحتی بسیاری شد. من خود شاهد بودم که چطور 
مخالفــان و معاندان ایران و حامیان تهاجم اســرائیل 
گفتند؛ »چه‏عجب یکی حرف راست و درست زد!« و 
دردا که آن یکی، دکتر پزشکیان بود. دل ایران‏دوستان 
به‏درد آمد، از اینکه ما توانایی‏های بسیاری داریم و لایق 
مدیرانی هســتیم که امکانات ملــی و توانمندی‏های 
ایران را بشناسند و بتوانند این توانمندی‏ها و امکانات 

را برای آبادانی میهن به‏کار بگیرند. 
آقای رئیس‏جمهور آنقدر درگیر کار اجرایی و البته 
سخنرانی در مجامع مختلف هســتند که لابد نوشته 
این کمترین و توصیه‏های مشفقانه استاد میرفتاح به 
گوش‏شان نخواهد رسید. اما ای‏کاش اگر خیرخواهی 
در نزدیکی ایشــان هست به ایشــان بگوید که دوصد 
گفته چو نیم‏کردار نیست و زمان چون باد می‏گذرد. هر 
حرکت و سخن شما توسط مردم رصد می‏شود، درباره 
آن حرف می‏زنند، امیدوار و ناامید می‏شوند. کردارتان 
در جایگاه رئیس‏جمهور، راه‏رفتن و لباس‏پوشیدن‏تان 

برای مردم مهم است. 
عمل‏کردن به پروتکل‏ها، رعایت دقیق نظم و انضباط 
در رفتار، سخن‏گفتن و لباس‏پوشیدن، پدیده‏ای وارداتی 
و غربی نیســت که از آن فرار کنیــم و خلاف آن را عین 
مردمی، انقلابی و کارآمدبودن بدانیم. چین را نگاه کنید، 
همین مراسم رژه اخیرشان که لرزه بر اندام کشورهای 
غربی انداخت، نمایشــی بود از نظمی آهنین و ارتشی 
مقتدر و دولتی کــه مو لای درز عملکــرد و جدیت‏اش 
نمــی‏رود. پیــام آنها این بــود که این ماشــین عظیم و 
آهنین، شکســت‏ناپذیر اســت. چرا ما باید نشانه‏های 
به‏هم‏ریختگی، بی‏برنامگی و باری به‏هرجهت‏بودن را به 
جهانیان بدهیم؟ البته که چنین نیست و کشور براساس 
نظم و نســقی پیش می‏رود اما مقصــود از بیان چنین 
اظهاراتی که بلافاصله توســط خبرگزاری‏ها با شــرح و 

تحلیل نقل شده است، چیست؟ 
کنــم،  آرزو  یادداشــت  ایــن  پایــان  در  بگذاریــد 
رئیس‏جمهــور محترم، پاک‏سرشــت و وطن‏خواه‏مان، 
بیشتر از سخنرانی در مجامع، در دفتر کار خود بنشیند 
و براســاس گزارش‏ها، بازرســی‏ها و بازدیدها، به‏همراه 
وزرا و دستیاران به حل مشکلات کشور مشغول باشند. 
پیشنهاد آقای میرفتاح، برپایی روزه سکوت در کشور بود 
تا شاید معضل ســخنگویی روزانه صدها و بلکه هزاران 
مسئول در سراســر کشور حل شود. صدها بار سخنان 
مســئولان خرد و مدیران رده‏های پایین، ســبب ایجاد 
هزینه‏های حقوقی و سیاسی برای کشور شده است یا 
به رنجش، ناراحتی و ناامیدی مردم انجامیده. این سنت 

بد، هرچه زودتر از بین برود، بهتر است.
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